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  مجله مديريت فرهنگي
 1387پائيز / شماره اول / سال دوم 

  
  
  
  

  بحران معنويت و پيام عارفان مسلمان به انسان مدرن
  )با تأكيد بر ديدگاه مولوي و حافظ(

  
  دكتر ناصر مهدوي

  ي دكتري عرفان، دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم وتحقيقات دانش آموخته

  
  
  
  چكيده

ن پـژوهش،   در اي ـ . رداختـه اسـت   پژوهش حاضر به بررسي مسئله بحران معنويت در جوامـع مـدرن امـروزي پ              
ده ابتدا با بحثي پيرامون انسان مدرن،  بـه بررسـي تحـولات دوران مدرنيتـه و تـاثير آن در  جوامـع بـشري و                            نگارن

هـاي انـسان مـدرن و         تغييرات نگرش انسانها پيرامون جهان هستي پرداخته و در اين راستا به ارائه ويژگيها و مولفـه                
پردازد؛ در ادامه بـه بحـث پيرامـون جوامـع اسـلامي و                انسان مدرن مي  منشا بحران دوران مدرنيته و ابعاد بحرانهاي        

معنويت مسلمان پرداخته و در اين راه از پيام عارفان مسلمان، بخصوص مولوي و حافظ شيرازي بهـره جـسته و بـا              
ي را در   استفاده از ديدگاههاي عارفان اسلامي به ارائه نمايي از يك جامعه معنـوي پرداختـه و تـاثيرات نگـاه عرفـان                     

هايي از رنج و خلأهاي روحي و معنوي انـسان امـروز را               در پايان، پژوهشگر راه ر    . زندگي بشر بررسي نموده است    
  .داند بازگشت به معنويت و تغيير و تحول در بينش و نگرش انسان به خود، خدا، هستي و طبيعت مي

  
  

  واژگان كليدي 
  .ه معنوي، مدرنيتهانسان مدرن، جامعه مدرن، ، بحران معنويت، جامع

  



گي
رهن

ت ف
يري
 مد

جله
م

 / 
ول

ره ا
شما

 

  دكتر ناصر مهدوي

 88

  مقدمه
هاي چـشمگير   انسان طي چند قرن اخير به پيشرفت   

و غيرقابل انكاري در زمينه علم و فناوري دسـت يافتـه            
هايي كه تا چندي پـيش جـان         بسياري از بيماري  . است

ــسان ــان شــده هــا را مــي ان ــد، كنتــرل و درم ــد گرفتن . ان
چنـد  كشيد، به    هايي كه چندين ماه به درازا مي       مسافرت

اند و حتي انسان بـه كُـرات ديگـري           ساعت تقليل يافته  
خـارج از منظومـه شمـسي چـشم دوختـه و بـه دنبــال       

انسان عصر جديـد، ابزارهـا و وسـايل         . تسخير آنهاست 
فراواني در اختيار دارد كه زندگي را بـراي او راحـت و             
آسان ساخته است، امـا بـا وجـود همـه ايـن امكانـات               

  .بايد از زندگي خشنود نيسترفاهي، انسان آنچنان كه 
انسان . دليل آن را بايد در درون انسان جستجو كرد        

مدرن در طليعه عصر جديد، با خداوند و معنويت وداع          
به اين ترتيب، زندگي بشر     . گفت و به آسمان پشت كرد     

كه تا پيش از ايـن بـا حـضور خداونـد و ارتبـاط بـا او         
 تهي شد و    پرمعنا، هدفمند و عميق بود، از معنا و هدف        

 .به سطح يك حيات بيولوژيكي چند روزه تقليل يافـت         
فقدان معنـا و هـدف در زنـدگي انـسان مـدرن و فـرو                

هاي اخـلاق و معنويـت، از سـويي موجـب       ريختن پايه 
ها و دردهـاي روحـي و فكـري، و از سـوي              ظهور رنج 

هــاي فرهنگــي،  ديگــر، بــه بــروز فجــايع و ناهنجــاري
نون مدتي است انـسان     اك. اجتماعي و سياسي منجر شد    

خــسته از مدرنيتــه، بــه دنبــال درمــاني بــراي دردهــا و 
گـردد و راه خـروج از ايـن          هاي عميـق خـود مـي       رنج

گرداب را بازگشت بـه معنويـت و توجـه بـه خداونـد              
به همين جهـت، گـرايش بـه مكاتـب عرفـاني            . داند مي

  .افزايش يافته است
  

  تحولات دوران مدرن و تغيير نگرش انسان
توان هيچ دوراني از حيات بشر را سـراغ          اً نمي تقريب

گيـري مـذهبي و نگـاه        گرفت كـه در آن انـسان جهـت        
بشر همواره  . اي به جهان و زندگي نداشته باشد       اسطوره

اي به عالم، زندگي خـويش را        با نگاه رازآلود و اسطوره    
سپري كرده و به اين ترتيب، زنـدگي و رفتـار خـود را              

  . استديده مند  معنادار و هدف
ها و نمادهايي بود كـه        پر از نشانه   ،جهان پيشامدرن 

ــه تأمــل وا ــسان، حــوادث و . داشــت مــي آدمــي را ب ان
رويدادهاي عالم را بـا نگـاهي معنـوي و مـاوراءطبيعي            

هاي عالم نماد و   نمود، هريك از پديده    تعبير و تفسير مي   
هـاي   سمبلي از يك حقيقت قدسي بود، دردها و ناكامي        

 و از   هـا   كمك شناسايي و درك اين پديـده       انسان نيز به  
 .شـد  هاي مرتبط با آنها درمان مـي       طريق مناسك و آيين   

گرچه انسان قديم به دليل عـدم دسـتيابي بـه امكانـات             
ونقل، بهداشت و مهار نيروهـاي        پيشرفته در زمينه حمل   

طبيعي دچار مشكلات فراواني بود، اما به لحاظ روحـي          
تنهـا و وانهـاده حـس       هرگز خويش را در پهنه هـستي        

خداوند آشناي او بود و با طبيعت نيز احساس         . كرد نمي
در واقع، زندگي بـا تمـام مـشكلات و          . كرد يگانگي مي 

  .هايش معنادار بود دشواري
با طلوع خورشيد دوران مدرن، اوضاع دگرگون شد 

هاي  م تجربي و گرايشو با رشد و گسترش علو
هاي فلسفي  ن گزارهاعتبار تلقي نمود  و بيپوزيتيويستي

و ديني، مغرب زمين وارد دوران جديدي شد و به 
  .تأثير خود قرار داد ها را نيز تحت تدريج ساير سرزمين

هاي گاليله، لاپلاس،  در اين دوران، بر مبناي يافته
وار و مكانيكي از  كپرنيك و نيوتن، تفسيري رياضي

 جهان ارائه شد، سپس با ظهور فلسفه جديد و به دنبال
شناسي تحصلي، دوره  آن روانشناسي تجربي و جامعه

 با ،گرا زدايي از جهان آغاز شد و انسان دنيوي اسطوره
  .شور و شتاب فراوان به استقبال دنياي جديد شتافت

با چنين تحولاتي، به تدريج خداوند از زندگي و 
 شعار نيچه با. متن تلاش روزمره آدميان غايب شد

به ) 21، 1375نيچه  (»تخدا مرده اس«معروف خود؛ 
بهترين وجه روح تمدن جديد را به نمايش گذاشت و 
به اين ترتيب، پرده از اذهان و افكار برداشت و اكنون 
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آدميان در خيال خود، خويش را خداي عالم فرض 
  .اند نموده

تحولات علمي و بسط تكنولوژي، عرصه اراده 
جاي انسان جديد را گسترش داد و شعار تغيير عالمَ به 

ترين گزاره انسان مدرن شد و پر  تفسير عالمِ، اصلي
به . واضح بود اين روند در حوزه اخلاق نيز تجلي كرد

اين ترتيب، سعادت تغيير معنا داد و فضيلت و كف 
شد؛ بلكه لذت و  نفس موجب سعادت آدمي تلقي نمي

اما اين شور و سرمستي . سود بيشتر موجب سعادت بود
هاي جهاني اول و  و با وقوع جنگچندان پر دوام نبود 

دوم، ورود تكنولوژي به ميدان جنگ، اختراع ادوات 
هاي كشتار جمعي و همچنين  مدرن جنگي و سلاح

سردي و بي معنايي زندگي بدون خدا و معنويت، و 
تنهايي و اضطراب آدميان؛ آرام آرام نقد مدرنيسم، 

هاي  انسان .زدگي افراطي آغاز شد گرايي و علم عقل
هجور از خدا و امر قدسي و بيگانه با خويش و م

معنايي را در  طبيعت؛ تنهايي، پوچي، اضطراب و بي
هاي  جانشين كردن برنامه. كردند درون خويش لمس 

ورزشي، براي سلامت تن، و هنر و روانشناسي براي 
سلامت روح و روان، بدون تكيه بر ايمان و باور داشتن 

انسان سرگشته امروز را به عرصه ماورا طبيعت كام تلخ 
به همين دليل بود كه اقبال به . ساخت شيرين نمي

هاي رازآلود و توجه به دنياي  گرايي و عرفان معنويت
به راستي چرا  .درون براي آدميان مجدداً جذابيت يافت

چنين تحولي در ميان آدميان دوره مدرن رخ داد؟ 
انسان ها چه بود؟ آيا اشتياق فراگير  گمگشته اين انسان

امروزي به مكاتب معنوي حاكي از اين حقيقت مهم 
نيست كه آدميان در صورت رويگرداني از خدا و 
معنويت، به خسارات سنگين روحي، اخلاقي، سياسي و 

  .اند اجتماعي دچار شده
در ادامه بـراي واكـاوي دقيـق مـسئله، نخـست بـه              

هاي انسان مدرن پرداخته و سپس بـراي         بررسي ويژگي 
خ بحران معنوي انسان مدرن از ديدگاه عارفان       يافتن پاس 

مسلمان، به خصوص حضرت مولانا، رجعتي بـه دفـاتر          
مثنوي شريف و ديوان شمس و نيم نگـاهي بـه حـافظ             

  .اندازيم مي
  

  هاي انسان مدرن مؤلفه
رسد با تحولات مهمي كه در دانش نجوم         به نظر مي  

اه و غلبه ديدگاه كپرنيكي و نيوتني بر تلقي سنتي و نگ ـ          
ــار و     ــي در افك ــوني عظيم ــي رخ داد، دگرگ بطلميوس

هاي انسان به وجود آمد؛ به نحوي كه آنهـا را از              انديشه
هاي پيـشين متمـايز سـاخت و دو مقطـع            آدميان دوران 

دوران ســنت و انــسان (تــاريخي را از هــم جــدا نمــود 
اين دوران انسان   ). سنتي، و دوران مدرن و انسان مدرن      

هاي خـاص خـود از گذشـتگان      مدرن شده را با ويژگي    
  .كنيم متفاوت نمود كه در ذيل به آنها اشاره مي

انسان مدرن، جهان پيرامون را از طريق ) 1
نمايد؛  اي و مابعدالطبيعي تحليل نمي هاي اسطوره گزاره

بلكه جهان هستي را در قالب مفاهيم رياضي و فيزيك 
 انسان مدرن با محاسبه علمي و عقلاني قادر. شناسد مي

هاي عالم، در  شد در عين شناخت جهان و تفسير پديده
  .بيني و تصرف عالم نيز كوشا و توانا باشد پيش

به اين ترتيب، رابطه پيشين انسان با طبيعت كه در 
شد، اكنون به سمت رابطه  دنبال مي) من و تو(قالب 

. تغيير جهت داده است) من و آن(سلطه و سودجويانه 
 شد كه طبيعت را به عنوان ابژه اي انسان تبديل به سوژه

با خلق تكنولوژي به منظور تصرف در . نگرد خود مي
هاي جهان ديگر نشانه و نمادهايي نبودند  عالم، پديده

دار داشته باشند؛ بلكه  هاي معني كه براي انسان پيام
روح و مجسمي شدند كه با دخل و تصرف  هاي بي توده

. يافت  دست در آنها، انسان به سود و لذت بيشتري
كسي در پي آن نبود تا همانند حافظ بر لب جوي براي 

: گفت ديدگاه جديد مي. تأمل در باب گذر عمر بنشيند
بر لب جوي بنشين، آب را كنترل كن، سد بساز و 

از .  يابي الكتريسته توليد كن تا به سود و لذت دست
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ديدگاه متفكران جديد همچون بيكن و هابز غايت 
  )1382،322بومر . (تدانش، قدرت اس

هاي دوران سنت، خدا يا خدايان  براي انسان) 2
محور هستي بودند و آنها معيار خير و شر و حق و 

كردند؛ در حالي كه در دوران مدرن،  باطل را تعيين مي
آدميان خود بر جاي خدا تكيه زدند و معيار حق و 

حق آن بود كه . دادند باطل را خود تشخيص مي
درستي و . كردند اري آن را تأييد ميهاي بسي انسان

صدق هر مسئله در گرو پذيرش عقل جمعي آدميان 
به اين ترتيب، انسان به درجه خدايي رسيد و ديگر . بود

  .شناسد معيار و منبعي فراتر از خويش نمي
برخلاف گذشتگان كه قناعت و تواضع را ) 3

هاي مدرن،  دانستند، انسان موجب وصول به سعادت مي
طلبي و تصرف هرچه بيشتر   را در فزونسعادت

در حقيقت، سعادت و خوشبختي در . كردند جستجو مي
تر  گرو به دست آوردن بيشتر كامجويي و لذت افزون

انسان مدرن در جهت وصول به اين . معني يافته بود
اهداف حريصانه، دل طبيعت را شكافت و در راستاي 

هاي  ساناش به استيلا و سلطه بر ان طلبي ميل فزون
در يك كلام؛ انسان قانع به . تر دست يازيد ضعيف

انساني حريص و آزمند مبدل و واژه پيشرفت، 
سرپوشي براي تغيير اخلاق و منش و حرص و آز 

  )1385احمدي  . (آدمي قلمداد شد
آدميان . محور بود انسان سنتي، موجودي تكليف) 4

دانستند كه  مند مي عصر سنت هنگامي خود را سعادت
ر برابر قوانين فراتر از خويش، فرامين مذهبي و اوامر د

هاي سياسي سر تعظيم فرود آورده و تكاليف  قدرت
هرچند حداقل امكانات را براي . خويش را انجام دهند
طلبي به معني دخالت در  عدالت. زندگي به دست آورند

. سرنوشت خود نبود و فرد كاملاً در جمع مستحيل بود
شاهان از سوي رعايا به صورت قدرت حاكمان و پاد

اما اكنون انسان . شد امري طبيعي و مشروع تلقي مي
مدرن ديگر حاضر نيست در برابر تكاليف فراوان 

هاي فراتر از خويش سر تسليم فرود  مراجع و قدرت
آورد؛ بلكه به حقوق فردي خويشتن توجه كرده و 
فراتر از برخي نيازهاي مادي و معيشتي، به دنبال 

 همچون حق آزادي عقيده و بيان و حق تعيين حقوقي
هاي  پيدايش نظام. سرنوشت سياسي خود است

دموكراتيك و تقسيم زندگي به حوزه خصوصي و 
عمومي و تصويب قوانيني در جهت حمايت از حقوق 

هاي مهم مدرن شدن آدميان در  شهروندي از جلوه
دوران جديد بوده است و انسان در دوران مدرن به 

  .رد به رسميت شناخته شدعنوان ف
  

  منشأ بحران دوران مدرن
توان در  هاي دوران مدرن را مي بحران منشأ

هايي همچون غلبه عقل ابزاري و غفلت از عقل  مؤلفه
شهودي، سيطره علوم تجربي، اصالت يافتن انديشه 

د كه به جستجو كر... پيشرفت، نگاه جديد به انسان و
  :يمنماي طور اجمال به آنها اشاره مي

  
  غلبه عقل ابزاري) 1

در انسان قوه و نيرويي است كه كارش استدلال 
هاي مفروض،  است يعني استنتاج نتايج جديد از گزاره

به عبارت ديگر اين قوه در مقام . مورد اعتقاد يا معلوم
ريزي از منطق و الگوهاي تفكر  حل مسائل يا برنامه
قل اين نيرو عقل يا ع. نمايد انتزاعي استفاده مي

گر تنها در  عقل استدلال. شود ناميده مي 1گر استدلال
بنابراين . كند چارچوب قواعد منطق صوري عمل مي

تنها در بند صورت استدلال است و با ماده آن كاري 
در انسان نيرو و قوه ديگري وجود دارد كه شأن . ندارد

هاي جديد  آن رسيدن غيرمستقيم و با واسطه به گزاره
 دريافت مستقيم و بلاواسطه حقيقت باشد؛ بلكه نمي

اين قوه را عقل شهودي، شهود يا شهود . معنوي است
فلسفه جديد از ) 422، 1381ملكيان .(عقلي گويند

اي علم كه فراتر از نحوه تفكر حصولي  جستجوي نحوه
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و استدلالي است، غفلت دارد و چيزي جز 
انسان جديد به عقل شهودي . گرايي نيست استدلال

است؛ در صورتي كه اگر عقل شهودي و معرفت اعتن بي
ورزي  قلبي در كار نباشد، عقل استدلالي قادر به منطق

اعراض انسان از دين و شهود عرفاني و . باشد نمي
گر موجب  هاي عقل استدلال بسنده كردن به يافته

هاي  محروم ماندن وي از حيات معنوي و دريافت
  .روحاني شده است

 مدرن، دوران غلبه از سوي ديگر در دوران
عقلانيت صوري تنها در فكر . عقلانيت صوري است

دستيابي به مؤثرترين ابزار جهت نيل به اهداف 
. مشخص است، بدون اينكه در ماهيت ابزار تأمل نمايد

سالارانه  متفكرين منتقد مدرنيته اين پديده را تفكر فن
نامند كه عقلانيت صوري نقطه مقابل عقلانيت ذاتي  مي

هاي   و متضمن ارزيابي ابزارها بر حسب ارزشاست
انسان  .غاييِ انسان مانند عدالت، صلح و سعادت است

مدرن با بسنده كردن به عقل استدلالي كه مربوط به 
مرتبه ذهن بشر است از مرتبه روح منفك شده و از 

  )425، 1381ملكيان . ( استجدا شدهمعنويت 
  

  اصالت يافتن انديشه پيشرفت) 2
در طول حيات خود با معضلات و مشكلات انسان 

متفكرين مختلف براي رفع . فراواني روبرو بوده است
روي  هاي گوناگوني پيشِ  معضلات و مشكلات راه

وي در مقابل چيزهاي نامطلوب موجود . اند انسان نهاده
 دو راه اصلي در ،موجودغيرو فقدان چيزهاي مطلوب 

 جهان دست مقابل خود دارد؛ يا به دخل و تصرف در
زده و جهان را از حالت نامطلوب به حالت مطلوب  

تغيير داده و يا به جاي تغيير دادن جهان، خود را تغيير 
  .نوا ساخته است داده و با جهان هماهنگ و هم

در دوران پيشامدرن انسان به تغيير خويشن 
پرداخت و خود را با جهان و هستي هماهنگ  مي
 مدرن انديشه تغيير دادن نمود اما انسان در دوران مي

خويش و هماهنگ ساختن خود با جهان را از ذهن 
بيرون كرده و انديشه تغيير جهان را وجهه همت خود 

بيني مدرن بر انديشه  بنابراين بنياد جهان. قرار داد
توان عنوان نمود تاريخ  اساساً مي. پيشرفت استوار است

نسان پيدايش انسان مدرن هنگامي است كه به تدريج ا
دست از تغيير دادن خود برداشته و عزم تغيير جهان 

اين عزم و انديشه خود را در مفهوم پيشرفت . كرد
متجلي نمود زيرا پيشرفت به معناي حركت از وضع 
نامطلوب موجود به سوي تحقق وضع مطلوب ناموجود 

ابزار اين تحول و پيشرفت علوم تجربي هستند، . است
... وم فلسفي، علوم عرفاني و زيرا علوم تجربي مانند عل

  .قادر به ايجاد چنين تغيير و تحولي نيستند
خصيصه علم تجربي آن است كه وقتي چيزي 
متعلق دانش انسان قرار گرفت، انسان قدرت ضبط و 

يابد و اين زمينه دخل و تصرف در هستي  مهار آن را مي
بيني مدرن يعني   اول جهان از مؤلفه. آورد را فراهم مي

تغيير جهان و انديشه پيشرفت و مؤلفه دوم آن قصد 
يعني رويكرد جدي به علوم تجربي بقيه خصايص و 

  )38، 1386ملكيان . (هاي مدرنيسم تكوين يافت مؤلفه
  

  زدگي سيطره علوم تجربي و علم) 3
علوم طبيعي و تجربي به يك معنا ميوه و به معناي 

يق ديگر علت بحران فعلي دنياي مدرن هستند كه از طر
اند و اين  شده) دنيوي(يك فرايند تدريجي سكولاريزه 

شده كه از درك خداوند جدا افتاده؛  معرفت سكولاريزه
. به عنوان تنها صورت مشروع علم پذيرفته شده است

  )11، 1383نصر (
ساز نيست اما  علم تجربي به خودي خود مشكل

هنگامي كه تلاش شد براساس علم تجربي كه ذاتاً و بر 
عريف متعلق به عالم طبيعت و محدود به آن حسب ت

اي ساخته و پرداخته گردد كه در باب  بيني است جهان
 هستي حكم و داوري نمايد و وقتي تلاش  كل جهان

هاي علوم تجربي كه يكي از  شد تا مشاهده و روش
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هاي شناخت عالم واقع است يگانه راه شناخت عالم  راه
تي توانايي و هستي قلمداد شود؛ و در يك كلام وق

هاي  كارايي علوم تجربي چشم ما را بر محدوديت
زدگي  گريزناپذير اين علوم بست تمدن مدرن دچار علم

. انگاري منجر شد گرديد كه در نهايت به مادي
شناسانه است،  زدگي كه خود موضع ورايي معرفت علم

 با يك  بلكهعلاوه بر اينكه مدلل به هيچ دليلي نيست؛
انگاري منتهي   و غيرمنطقي به ماديگذر روانشناختي

بنابراين ادعا . شناسانه است شد كه موضوع ورايي هستي
شد تنها راه خبر گرفتن از جهان هستي حس و تجربه 

و سپس يگانه ساحتي كه وجود دارد ). زدگي علم(است 
توان خبر  همان است كه از آن با حس و تجربه مي

انگاري به  اديزدگي و م اين علم). انگاري مادي(گرفت 
هاي ذاتي و  نوبه خود انسان مدرن را در باب ارزش

غايي، علل غايي و معناهاي وجودي دچار سرگشتگي 
نصيب  كرده و او را از زندگي سرشار و غني معنوي بي

  )376، 1381ملكيان . (ساخته است
  

  نگاه جديد به انسان) 4
در دوران مدرن نگاه جديد و تعريف جديدي از 

  :ه شدانسان ارائ
 محور   در دوران مدرن انسان:گرايي انسان) الف

در نگرش مذهبي انسان به . هستي قرار گرفته است
شود كه كمال او خداوند  عنوان بنده خداوند شناخته مي

اما در نگاه مدرن، انسان خود . و نيل به قرب الهي است
. هدف و غايت تلقي شد و ديگر شأن بندگي ندارد

ها و استعدادهاي  ختن توانمنديهدف انسان متحقق سا
  .طبيعي خويشتن و بسط تسلط خود بر جهان است

 در نگرش مذهبي انسان داراي :گرايي مادي) ب
. چهار ساحت وجودي بدن، ذهن، نفس و روح است

نگري مدرن انسان را در ساحت بدن و ذهن  جهان
بيني در ساحت نيازها  در اين جهان. خلاصه كرده است

مي، نيازهاي روحاني به نيازهاي هاي آد و خواست

سايكولوژيك تحليل و تحويل شده و نيازهاي مربوط 
به نفس نيز به نيازهاي مربوط به عواطف و احساسات 

به اين ترتيب مدرنيسم انسان را در . اند تحويل يافته
ساحت مادي او خلاصه نموده و فقط به غرايز مادي او 

گرايي  در عقلانگاري ريشه   اين مادي. دهد اصالت مي
گرايي انسان مدرن ابتدا  عقل. خاص انسان مدرن دارد

 شناسانه بود اما به تدريج به ديدگاهي هستي  معرفت
 انسان مدرن ابتدا به لحاظ معرفت. شناسانه مبدل شد 
كنم  شناسانه عنوان كرد من ادعاي وجود چيزهايي را مي 

كه عقل بتواند وجودشان را برهاني كند و در مورد 
تواند وجودشان را برهاني كند،  يزهايي كه عقل نميچ

اما به تدريج انسان مدرن به اين ادعاي . كنم سكوت مي
شناسي  شناسانه اكتفا نكرد و هر چه با معرفت معرفت

جديد وي قابل برهاني شدن و اثبات بود قائل به وجود 
شد و به وجود چيزهايي غير از اين قائل نبود و  آن مي

شناسي وارد كرد و در  را به ساحت هستياين چنين آن 
  .انگاري رسيد نهايت به مادي

 معناي فردگرايي آن است كه در هر :فردگرايي) ج
ترازو . امري آنچه اصالت دارد حقوق و منافع فرد است

 انسان مدرن براي نقد يا پذيرش ش سنج ميزانو
هاي مختلف سياسي، اجتماعي، اقتصادي، حقوقي،  نظام

ها در   موفقيت يا عدم موفقيت اين نظام...قضايي و 
در اين نگرش . تحصيل و گسترش حقوق فرد است

هاي  تنها هويت فرد است كه اصالت دارد و هويت
همه به فرد ارجاع داده ... اي، ملي و قومي، قبيله

  .شوند مي
گرايي به اين معنا  احساسات: گرايي احساسات) د

 احساس رنج هاي خود را بر است كه ملاك تمام داوري
گذارد و براي رفع رنج و كسب لذت تلاش  و لذت مي

در فلسفه اخلاق مدرن اعتقاد بر اين است؛ كار . كند مي
درست كمترين درد و رنج و بيشترين لذت را ايجاد 

بنابراين ملاك و معيار اخلاقي افعال انسان نه . نمايد مي
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  حاصل از آنها ؛ بلكه لذت يا رنج...هاي ديني و آموزه
  )49، 1386 ملكيان. (ستا

شناسي انسان   از لحاظ معرفت:گرايي  حس) ه
پيشامدرن به منابع معرفتي مختلفي اعتقاد داشت كه 

اما . حس، عقل، وحي و شهود عرفاني: عبارت بودند از
در دوران مدرن انسان وحي و عرفان را كنار نهاده و 

معرفت انسان مبتني بر . فقط به حس و عقل تكيه نمود
عقل نيز . هاي عقلاني است دراكات حسي و استدلالا

در دوران مدرن صرفاً به صورت عقل ابزاري درآمده 
اي كه بر روي ادراكات حسي و مواد  است يعني قوه

خامي كه توسط حواس به دست آمده عمل كرده و با 
  .رسد هاي جديد مي اعمال قواعد منطق صوري به گزاره

بيني   كه در جهانبه اين ترتيب تغيير و تحولاتي
هاي متعددي  دوران مدرن اتفاق افتاد، زمينه بروز بحران

  .فراهم آورد كه به آنها اشاره خواهد شد
  

  هاي انسان مدرن بحران
به دليل تغييـر و تحـولاتي كـه در نگـرش و بيـنش        
انسان مدرن رخ داد، انسان در حوزه علـم و فنـاوري و             

هـاي   فتبرخورداري از مواهب مادي زندگي بـه پيـشر        
قابل توجهي دست يافت، اما در ابعاد معنوي، اجتماعي،         

هـا و معـضلات جـدي و         سياسي و اخلاقيات با بحران    
عميقي روبرو شد كه به صورت اجمالي به آنهـا اشـاره            

  : كنيم مي
  
  بعد معنوي) الف

بحران معنا، از معضلات و مشكلات عميق ) 1
. ي كردروحي و معنوي بود كه در برابر آدميان خودنماي

به سبب غلبه نگاه مادي و كمي به مجموعه زندگي، و 
هجوم سكولاريسم به زندگي بشر امروزي، به تدريج 

هاي آسمان بر روي آدميان بسته شد و انسان  دريچه
خود را در عرصه تنگ مادي محصور ديد كه مدام 

  .شد دچار تغيير و زوال مي

ه انسان مدرن با مشاهده تغييرات پي در پي، كه هم
هاي زندگي او را دربرگرفته بود، به اين نتيجه  عرصه

آورد، خيلي زود از  رسيد كه هر آنچه به دست مي
هايي  زندگي از هست. پذيرد رود و فنا مي دست مي

ها پايان  گرايند، خوشي تشكيل شده كه به نيستي مي
اگر . شود يابند و همه چيز دچار مرگ و زوال مي مي

 دارد تا زندگي به خاطر چنين است، پس آنچه ارزش
آن با شور تمام ادامه يابد چيست؟ آيا زندگي معنايي 

  دارد و در يك كلام ارزش زيستن چيست؟ 
يكي از عوامل اساسي سرخوردگي و پريشاني 

هاي بسيار در دنياي  انسان در دوران جديد و خودكشي
پيشرفته؛ ناشي از بحران معنا در زندگي است كه 

  .بسياري ستانده استشجاعتِ بودن را از 
ترين  مسئله مرگ و جاودانگي يكي از مهم) 2

ها همواره در طول تاريخ با آن  مسائلي است كه انسان
انسان سنتي با تمسك به . اند دست به گريبان بوده

ها ميل به جاودانگي خود  هاي مذهبي و يا اسطوره آموزه
ه اما انسان مدرن هنگامي كه با مسئل. نمود را اشباع نمي

شود به دليل غلبه افكار مادي و خلاصه  مرگ روبرو مي
نمودن هستي و حيات در زندگي دنيوي، دچار ترس، 

عدم حصول به يك تعبير . گردد وحشت و يأس مي
روشن و مناسب از مرگ و جاودانگي براي انسان 

اي  مدرن، او را در چنگال هراس عظيم و خردكننده
  .اسير ساخته است

سان مدرن به آسمان، او تبديل  با پشت كردن ان)3
انسان جديد كه پيوند . به موجودي وانهاده و تنها شد

خويش با خداوند و فطرت خويش را گسسته بود، 
مبدل به اتم منفردي شد كه با هيچ كس و هيچ چيز، از 

  .خدا گرفته تا انسان و طبيعت پيوندي نداشت
هر انسان در چارچوب فرديت خويش محصور 

هاي ديگر به   ميان انسان با خدا و انسانماند و پيوند
تنها هنگامي مورد توجه و ) ديگري. (سردي گراييد

به كار ) من(ارزشمند بود كه در جهت منافع و لذت 



گي
رهن

ت ف
يري
 مد

جله
م

 / 
ول

ره ا
شما

 

  دكتر ناصر مهدوي

 94

اين احساس تنهايي به همراه بحران معنا،  .شد گرفته مي
باعث بروز مشكلاتي مانند اضطراب، افسردگي، ملال 

  .سان مدرن شدروحي و احساس خلأ و پوچي در ان
  
  بعد سياسي) ب

گير و تغيير شكل  هاي عالم گسترش خشونت، جنگ
انسان .  استدوران مدرناستبداد از مشكلات مهم 

شناسد، لذا براي  جديد چيزي غير از نفع و لذت نمي
رسيدن به اهداف سودجويانه و فرونشاندن آتش 

اي  شهوت و آزمندي خويش، از هر ابزار و وسيله
مايد و از كاربرد خشونت در نيل به ن استفاده مي

ها  اهدافش ابايي ندارد و در اين راه حاضر است ميليون
  .انسان را قرباني نمايد

هاي خودكامه و استبدادي نيز براي حفظ و  حكومت
هاي پيچيده  سيستمبسط سلطه خود از ابزارهاي نوين و 

در . نمايند الكترونيكي براي كنترل افراد استفاده مي
ها گاهي با استفاده از زور و  دوران جديد، حكومت

هاي پيشرفته تبليغاتي  گاهي با استفاده از ابزارها و روش
  .رانند و تكنولوژيكي، بر ذهن و روح انسان حكم مي

  
  بعد اجتماعي) ج

فرد و محصور ماندن با توجه به اصالت يافتن ) 1
افراد در دايره منافع شخصي خويش، و همچنين 

ها با  خلاصه نمودن حيات در بعد مادي آن، انسان
يكديگر احساس پيوند و خويشاوندي معنوي و روحي 

كنند و به صورت بيگانگاني كه بنا به مقتضيات و  نمي
اند  اند، درآمده نيازهاي خود در كنار يكديگر قرار گرفته

 باعث ايجاد مشكل و معضلات اجتماعي، و اين
ها و تضعيف حس همدردي در  بيگانگي، دوري انسان

  .ميان آنها شده است
 مادي و هاي تبا توجه به اصالت يافتن لذ) 2

هاي متعالي   افراد به ارزشپايبنديجسماني و عدم 
اخلاقي؛ پيوندهاي خانوادگي نيز به شدت سست شده، 

كام گذشته برخوردار خانواده از استواري و استح
نيست، اساساً امر تشكيل خانواده و ازدواج حرمت و 
تقدس پيشين را ندارد و از هم پاشيدن نظام خانوادگي 
يكي از معضلات اجتماعي مهم دوران مدرن به شمار 

  .آيد مي
  

  بعد زيست محيطي) د
بحران آلودگي و تخريب محيط زيست، يكي ديگـر      

انـسان مـدرن بـه      . از مشكلات انسان عصر جديد است     
دليل نگاه ابزاري به طبيعت و گسستن پيوند دوستانه بـا      
آن، براي كسب لـذت بيـشتر بـه غـارت منـابع طبيعـي               

ها، كوتـاه    پرداخته است كه نتيجه آن از بين رفتن جنگل        
شدن عمر گياهان، انقراض نسل بعضي حيوانات، گـرم         

ــه ازن اســت  ــدن لاي ــين و آســيب دي ــروز  .شــدن زم ب
نمــادي از خــشم ...  نوظهــور، ســونامي وهــاي بيمــاري

  .طبيعت از اقدامات مخرب بشر است
ترين معضلات و  مسائلي كه به آنها اشاره شد، مهم

اكنون انسان . گير انسان مدرن هستند هاي گريبان بحران
مدرن متوجه شده است براي رهايي از چنگال اين 
مشكلات، راهي جز تغيير بينش و نگرش خود ندارد، 

دلانه با  زگشت به معنويت و بازسازي رابطه هملذا با
مكاتب عرفاني، تعاليم ديني و وحياني، به عنوان يك 

  .ضرورت جدي مطرح شده است
  

  ميراث عارفان مسلمان و بحران انسان مدرن
با توجه به نگرش عميقي كه در عرفان اسـلامي بـه            
ماهيت انسان، مفهوم زنـدگي و رابطـه عميـق انـسان و             

رد، ميراث غني معنـوي عارفـان مـسلمان،         خدا وجود دا  
تواند انسان سرگشته دوران جديد را ياري رسـاند و           مي

در ادامه،  . هاي عميق او را حل نمايد      مشكلات و بحران  
گيري از مثنوي شريف مولـوي و اشـعار حـافظ،            با بهره 
اي از ايــن ميــراث غنــي و انــسان ســاز را نــشان  جلــوه

 ـ   انسان مدرن مـي   . دهيم مي گيـري از ايـن    ا بهـره  توانـد ب
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ها و معضلات جانسوز     منظومه عرفاني، از سيطره بحران    
  .رهايي يابد

  
  گام اول

هاي  مولوي با نگاهي موشكافانه به تحليل منشأ رنج       
او در  . دهد   آدمي پرداخته و راه درمان آن را نيز ارائه مي         

هـاي آدمـي را جـدا        همان آغاز مثنوي، علت اصلي رنج     
ويش و عدم توجه به حقايق معنـوي        ماندن او از مبدأ خ    

  :نمايد خود معرفي مي
  كند بشنو از ني چون حكايت مي

  كند ها شكايت مي وز جدايي
  دهي تا تو تن را چرب و شيرين مي

  گوهر جان را نيابي فربهي
  265دفتر دوم، 

علت رنج آدمي اسير خيالات و : مولانا معتقد است
  :نفسانيات شدن است

  خيالدل همه روز از لگدكوب 
  وز زيان و سود وز خوف زوال

  ماندش ني لطف و فر ني صفا مي
  ني به سوي آسمان راه سفر

  415دفتر اول، 
ــدأ خــود و   ــل دوري از مب ــه دلي ــروزي ب ــسان ام ان
بيگانگي با دنياي درون خويش، پيوسـته از بحرانـي بـه            

افتد و ناآرامي و اضطراب روح او        دام بحران ديگري مي   
كردنـد كـه بـا     ها چنين تصور مـي     انسان. دهد  آزار مي را  

توانند به خوشبختي دست     غرق شدن در لذات مادي مي     
انـد بـا دلـي ويـران و           يابند، اما اكنون به تدريج دريافته     

. توان به دنيايي روشن و زيبـا دسـت يافـت           تاريك نمي 
حصول آرامش در آبادي دل است كـه در دوران مـدرن            

ي و  بـراي درك خوشـبخت    . به آن تـوجهي نـشده اسـت       
آبـادي برونـي    . زيبايي حقيقي بايد به مسير درون رفت      

  .اي از آبادي درون است جلوه
  

  ها در عين جان ها و سبزه باغ
  بر برون، عكسش چو در آب روان

اند،  هايي كه به كشف حقايق معنوي نائل شده انسان
زيبايي، خوشبختي و آرامش را در درون خويش تجربه 

  : كنند مي
  اهد نيست از بيرون خويشعارفان را شمع و ش

  شان هم خون خويش خون انگوري نخورد، باده
  اي شدند هر يكي اندر جهان مجنون ليلي

  عارفان ليلي خويش و دم به دم مجنون خويش
  191ديوان شمس، غزل 
اند  كساني كه دلباخته ظواهر خارجي و مادي نشده

ها هدر  و همه عمر را در جدال و غوغا بر سر بروني
اند محبوب و مقصود حقيقي در قلب  د، دريافتهان نداده

هنگامي كه جان زلال و پاكيزه شود، جهان . آنها است
نيز پر از لطف و صفا خواهد شد، اما هنگامي كه جان 

تواند آدمي  آدمي تيره و افسرده باشد، متاع دنيا نيز نمي
  .را كامياب سازد

  باغ سبز عشق كو بي منتهاست
  هاست ميوهجز غم و شادي در او بس 

  عاشقي زين هر دو حالت برتر است
  خزان سبز و تر است بي بهار و بي

  1804دفتر اول، 
تجربه رهايي از غم و درد، و رسيدن به منزل 
آرامش، ابتدا بر اين باور مهم مبتني است كه آدمي بايد 
از درون خويش آغاز كند، جان را از حرص و آز 

  . بازگرداندبپالايد و روي دل به سوي محبوب حقيقي
  :گويد حافظ مي

  گفتم حديث آرزومندي سحر با باد مي
  خطاب آمد كه واثق شد به الطاف خداوندي
  در اين بازار اگر سودي است با درويش خرسند است

  خدايا منعمم گردان به درويشي و خرسندي
  429غزل 
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انسان امروزي فرصت اندكي براي تأمل در خويش 
نياز كاذبي او را به سوي هر روز . و گفتگو با خود دارد

كشاند و فردا نياز كاذب ديگري، و او تمام عمر  خود مي
هاي كاذب و فريبنده هدر  را همين گونه به دنبال جلوه

راه رهايي از اين وضعيت، پذيرش اين حقيقت . دهد مي
است كه انسان بايد اندكي به درون خود سفر كرده و 

 .رها سازدخويش را از دام غوغا و هياهوي بيروني 
دستيابي به اين بينش كه گمشده اصلي در بيرون انسان 

اي  نيست، بايد جان را تازه كرد و به او حيات تازه
  .بخشيد، راه روشني براي وصول به سعادت است

  گر دل از غم دنيا جدا تواني كرد
  نشاط و عيش به باغ بقا تواني كرد

  اگر به آب رياضت برآوري غسلي
  فا تواني كردهمه كدورت دل را ص

  168ديوان شمس، غزل 
  گام دوم
 مهم ديگر در عرفان اسلامي، ارائـه تـصويري           مؤلفه

بخش مهمي از بيگانگي و     . زيبا و دلربا از خداوند است     
دوري آدميان از خداونـد، ناشـي از تـصويري بـود كـه              
دينداران كهن به خصوص آباء كليسا در قـرون وسـطي           

 رت حاكمي قهـار و تـا      از خداوند ارائه و خدا را به صو       
اي از قواعد و مقررات ترسيم       رحم با تازيانه    حدودي بي 

تـرين لغـزش انـسان،       كردند كه در صورت كوچـك      مي
. رسـاند  آدميان را به اشد مجازات در دنيا و آخـرت مـي   

ســهم انــسان در ايــن نگــرش، تنهــا بنــدگي ذليلانــه و 
رسـيد و    آدمي بايد بـه نقطـه صـفر مـي         . بار بود  حقارت
كرد تا در آخرت    باري را در دنيا تحمل مي      ي نكبت زندگ

با چنين الگويي، طبيعي است هر      . سهمي از بهشت ببرد   
شود، از سـهم     ها افزوده مي    روز كه به بهره آگاهي انسان     

هــاي  البتــه هجــوم فلــسفه. شــان كاســته شــود بنــدگي
ماترياليستي به همراه توفيقات روزافزون علمي، بستري       

ن از خداونـد دور شـود و زنـدگي         فراهم آورد تـا انـسا     
  .بدون خدا را تجربه كند

در تلقي عارفانـه، خداونـد در عـين جـلال در اوج             
ارتباط خداوند با انسان ارتبـاط دوسـت و         . جمال است 

در اين نگـاه، خـدا انـسان را بـه عنـوان             . محبوب است 
گاه صفات جلال و جمال خويش خلـق نمـوده و            تجلي

آدمي كافي است   . ن است انسان خليفه خدا بر روي زمي     
اندكي همت كنـد، دل از غبـار اغيـار بـشويد و روح را            
تهــذيب نمايــد؛ آنگــاه بــوي خــوش دلبــر، جــان او را 

  :سازد مدهوش خويش مي
  همچو مجنون بو كنم من خاك را

  خطا تا بيابم بوي ليلي بي
  شود بوي آن دلبر چو پران مي

  شود ها جمله حيران مي آن زبان
  3845دفتر سوم، 

ر اين تلقي، خداوند در پي منكوب نمودن انسان د
نيست؛ بلكه با محبتي بي دريغ در پي شكوفا ساختن 
استعدادهاي آدمي، آباد ساختن دل او و برقراري 

در يك كلام، . اي عادلانه و مطلوب براي اوست جامعه
در نگاه عارفان مسلمان خداوند برترين دوست انسان 

  .است
  

  گام سوم
رش آدمي نسبت به حقيقت خـود و     پس از تغيير نگ   

خداوند، و بـا تهـذيب دل و نـشاندن يـار در سـراپرده               
ها و معـضلات   وجود، روح و جان آدمي از گزند بحران     

  :يابد رهايي مي
  دام نيست دد و بي هيچ كُنجي بي

  جز به خلوتگاه حق آرام نيست
  سربلندم من، دو چشم من بلند

  بينش عالي امان است از گزند
  3393م، دفتر چهار

از آنجايي كه نـوع نگـاه آدمـي بـه زنـدگي، سـاير               
ها، جهان و خداوند، زندگي و رفتـار او را جهـت             انسان
دهد، اگر اين نگاه حقيقـي و صـحيح نباشـد، تـأثير              مي
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منفي در سراسر سلوك و زندگي آدمي نمايـان خواهـد           
مندي انسان از بينش حقيقـي و        اما در صورت بهره   . شد

 زيبـايي و آرامـش در روح آدمـي          خداجويانه، نيكـي و   
تأثير اين نگاه صحيح را بـه خـوبي         . سرازير خواهد شد  

در ذيل به اين تأثيرات     . توان در زندگي مشاهده كرد     مي
  :كنيم اشاره مي
بـسياري از اهـدافي كـه بـه         : معناي زنـدگي   )الف

بخـشند، بـسيار    زندگي انسان مدرن معنا و حركـت مـي   
در آن صـورت،    . ندشـو  سريع تكراري و مـلال آور مـي       

شود و در نهايـت       معنابخشي آنها سطحي و زودگذر مي     
در وراي اهداف   . گردد آدمي دچار يأس و افسردگي مي     

مادي و زودگـذر در زنـدگي، انـسان نيـاز بـه حـضور               
حقيقتي متعالي دارد كه در عين معنابخشي بـه زنـدگي،           

نخستين اثر مهم ارتبـاط بـا       . آور نباشد   پذير و ملال    زوال
دار شدن زندگي است كه در سايه بندگي          وند، معني خدا

  :گويد حافظ مي. شود و عشق براي سالك حاصل مي
  طفيل هستي عشق اند آدمي و پري

  ارادتي بنما تا سعادتي ببري
  441غزل، 

: فرمايـد  مـي ) ع(در دعاي عظيم عرفه، امام حـسين        
خدايا چه دارد آن كه تو را ندارد و چه ندارد آن كه تو              «

  :سرايد و حافظ اين نكته را اين گونه مي. »درا دار
  يار با ماست چه حاجت كه زيادت طلبيم

  دولت صحبت آن مونس جان ما را بس
  260غزل، 

اي  درك حضور خداوند به تمام كـساني كـه رابطـه          
دوستانه و محبانه با او دارند شور، اميد، توكل و حركت      

ا ناپذيري ر   بخشد و روشني، آرامش و شادابي وصف       مي
ايمان به خداونـد، آدمـي را از        . پروراند در دل انسان مي   

گـر نجـات      معنايي ويـران    افسردگي، ملالت، ترس و بي    
رنـگ  . كنـد  دهد و چراغـي را در دل او روشـن مـي             مي

مولوي در غزل پـر     . شود   مي زندگي با حضور خدا؛ زيبا    
  :گويد شور مي

  آيد برون شو اي غم از سينه كه لطف يار مي
  آيد  ز من گم شو كه آن دلدار ميتو هم اي دل

  نگويم يار را شادي كه از شادي گذشته است او
  آيد مرا از فرط عشق او ز شادي عار مي
  100ديوان شمس، غزل 

عرفا و متفكران دينـي بـر       : آرامش روح آدمي  ) ب
اين باورند ريشه نابساماني و ناآرامي روح انسان، گناه و       

كاهـد   انسان مي كه از سهم هستي     ) 1385كار  (خطاست  
آنها . شود و كاهش جان، موجب تلاطم روح و روان مي        

اعتقاد دارند زماني كه انسان به هر آنچه از جـنس دل و             
جانش نيست آويخته شود، گنـاه يـا معـصيت نيـز كـه              
حالتي غير طبيعي دارند و بـا فطـرت انـسان سـازگاري            
ندارند، با ورود به سـرزمين دل، صـفحه جـان را پـر از      

ــاآرامي مــيتعــارض و همچنــين هنگــامي كــه . كننــد  ن
خاطر انسان به اموري معطوف شود كه         دلبستگي و تعلق  

جـويي از آنهـا      از جنس روح و جان آدمي نيـست، كـام         
كنـد و خوشـي و       روح انسان را راضي و خـشنود نمـي        

  .پذيرد لذت آنها به زودي رنگ زوال مي
  در زمين ديگران خانه مكن

  كار خود كن كار بيگانه نكن
  كيست بيگانه، تن خاكي تو

  كز براي اوست غمناكي تو
  263دفتر دوم، 

هنگــامي كــه چــشم دل انــسان بــه ســوي خداونــد 
كنـد،   شود و مهر او در درون انسان رشد مـي          دوخته مي 

روح . شـود    روح انسان احيا و به حيات حقيقي نائل مي        
و جــان انــسان از جــنس خداونــد اســت و بــا حــضور 

مي به آرامش و شادي حقيقـي       خداوند است كه جان آد    
  .يابد دست مي

  نگويم يار را شادي كه از شادي گذشته است او
  آيد مرا از فرط عشق او ز شادي عار مي
  100ديوان شمس، غزل 
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ونه است كه مولوي براي رهايي از اين گ
خواهد تا  برد و مي هاي خويش به خدا پناه مي قراري بي

  :ايان دهداش پ قراري به جان او درآيد و به بي
  هاي دل پشتم شكست از تناقض

  بر سرم جانا بيا بگذار دست
  دست خود را از سر من برندار

  قرار قرارم بي قرارم بي بي
  4052دفتر سوم، 

دواي دردهاي دل و روح آدمي عشق است؛ عشقي         
كه ريشه در فطرت انسان دارد و او را به بهترين يـارش         

  :كند يعني خداوند وصل مي
  شق خوش سوداي ماشاد باش اي ع

  هاي ما اي طبيب جمله علت
  اي دواي نخوت و ناموس ما

  اي تو افلاطون و جالينوس ما
  هر كه را جامه ز عشقي چاك شد

  او ز حرص و جمله عيبي پاك شد
  22دفتر اول، 

رسـد كـه وجـود       انسان هنگامي به مرز آرامش مـي      
اي بيابـد و     اش وحدت يافته و حيات تـازه       تكه شده   تكه

سخني با خداونـد و درك         طريق، همنشيني و هم    اين از 
بـه همـين دليـل      . شـود   پذير مي  عشق و محبت او امكان    

است كه قرآن ياد خدا را موجـب آرامـش جـان انـسان          
هاي بـا ايمـان را رهـا از خـوف و غـم               دانسته، و انسان  

  :گويد نمايد و مولوي مي معرفي مي
  دام نيست دد و بي هيچ كنجي بي

  آرام نيستجز به خلوتگه حق 
  594دفتر دوم، 

بسياري از افرادي كه با : درد تنهايي انسان) ج
كنند، مبناي پيوند  يكديگر ارتباط داشته و زندگي مي

هاي مادي و ظاهري يكديگر گره  خود را با جاذبه
زنند؛ يعني زيبايي ظاهري، موقعيت اجتماعي و يا  مي

شود كسي، در نگاه شخصي ديگر  ثروت كه سبب مي

 . جلوه كند و به اين طريق پيوندي برقرار شودمحبوب
بسيار اتفاق افتاده است به محض برآورده شدن نياز 

هاي ظاهري و مادي،  آدمي، و يا پايان و زوال جاذبه
  .اند ها نيز به جدايي و يا حتي نفرت مبدل شده دوستي

هنگامي كه مبناي دوستي و پيوند انـسان، محبـت و      
 ـ      هـا را بـه هـم پيونـد          سانصفاي باطن نيست و آنچه ان

دهد، لذت و سود فردي است، پيوندها نيز سست و           مي
لرزان خواهند بـود و فـرد بـراي كـسب لـذت و سـود                
بيشتر، پيوند خود را با يك نفر گسسته و به سـراغ فـرد        

مولـوي  . شود رود و اين امر مرتب تكرار مي       ديگري مي 
  :نمايد بسيار زيبا اين نكته را بيان مي

  ز پي رنگي بودهايي ك عشق
  عشق نبود عاقبت ننگي بود

  206دفتر اول، 
بر خلاف ديدگاه انسان جديد كه همه چيز، از 
جمله هم نوعان خود را از دريچه وسيله كسب سود و 

ها با يكديگر  نگرد، در تلقي عارفان، انسان لذت مي
ها  پيوندهاي عميق روحي و معنوي دارند، همه انسان

ودشان از يك منشأ و مبدأ فطرت مشتركي دارند و وج
ها هر  در نگاه عرفاني، انسان. گيرد مشترك ريشه مي

كدام آيتي الهي هستند و نبايد به آنها به صورت ابزار و 
ها، روح  در درون هر يك از انسان .وسيله نگريست

اي  خداوند آشيان دارد و نبايد صرفاً به صورت وسيله
فضيلت . براي نيل به اهداف مادي انسان نگاه كرد

بهترين مبنا براي ارتباطات انساني است؛ چنين پيوندي، 
سازنده و پر دوام خواهد بود و زمينه تكامل انسان را 

  .نمايد فراهم مي
  :سرايد حافظ مي

  شاهد آن نيست كه مويي و مياني دارد
  بنده طلعت آن باش كه آني دارد

  شيوه حور و پري خوب و لطيف است ولي
   كه فلاني داردخوبي آن است و لطافت

  119غزل، 
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پس آنچه طعم خوش يار را در دل زنده نگه 
دارد، خيال خوش دوست است كه معطوف به ظاهر  مي

حضور . نيست؛ بلكه برخاسته از صفاي باطن اوست
هاي زندگي به انسان شور،  خداوند در تمام لحظه

كسي كه رابطه . دهد حرارت، حركت و اميد و معنا مي
اي با خداوند دارد، هيچگاه اسير  دوستانه و محبانه

تنهايي نخواهد شد و اگر تمام عالم او را تنها گذارند، 
ها، راز و  خداوند از او غايب نخواهد بود، زمزمه

شنود و پنجره لطفش در همه حال به  نيازهاي او را مي
  .روي او گشوده خواهد بود

  روزها گر رفت گو رو باك نيست
  ك نيستتو بمان اي آنكه چون تو پا

  16دفتر اول، 
هنگامي كه خداوند يار آدمي باشـد، در عـين آنكـه            

ورزد و مناسبات مهرآميـز      شخص به ديگران محبت مي    
و انساني دارد، اما هراسي ندارد كـه ديگـران او را تنهـا              
بگذارند، زيرا گرمي ايمان به خداوند، وحـشت تنهـايي          

نمايـد و تـرس، اضـطراب و         را از جان آدمي زائـل مـي       
حافظ در  . سازد سردگي را به اميد و شادماني مبدل مي       اف

  :گويد غزلي شورانگيز مي
  روز هجران و شب فرقت يار آخر شد

  زدم اين فال و گذشت اختر و كار آخر شد
  هاي دراز و غم دل آن پريشاني شب

  همه در سايه گيسوي نگار آخر شد
  160غزل، 

 ،دهد آزار نميدر اين الگو، درد تنهايي، آدمي را 
اش  زيرا محبوب خدايي است كه هميشه به ياد بنده

نوازد و او  اش بانگ حضور مي است، و براي رهايي بنده
انسان سرگشته امروز . كند را از تنهايي و ترس آزاد مي
هاي روحي و رواني خود،  براي رهايي از دردها و رنج

هاي خود را نه بر مبناي لذت و سود؛ بلكه  بايد دوستي
يلت و معنويت بنا نهد و باور كند با حضور بر بنيان فض

  .خداوند در زندگي هرگز آدمي تنها نيست

يكـي  : دوستي با طبيعت و پالايش روح انسان      ) د
تأثير نگاه عرفـاني و معنـوي         ديگر از تحولاتي كه تحت    

دهد؛ ايجاد نسبت دوستانه ميان  در بينش شخص رخ مي   
در براي سـالك و رهرويـي كـه         . انسان و طبيعت است   

آميز   طي زندگي معنادار خويش، با خداوند پيوند محبت       
اي پيدا نموده، گـشايش چـشمان درونـي،          و شورمندانه 

شود عـارف در تمـام        نعمت عظيمي است كه باعث مي     
هاي خداوند را دريابـد و بـراي         هاي هستي جلوه   صحنه

اي است كه رو به اسماء و صـفات حـق            او جهان پنجره  
ي كه ايمان به خداونـد را در        كس. شود تعالي گشوده مي  

بينـد، ماننـد     دل دارد؛ جهان را سراسر آيه و نشانه او مي         
هاي  ورزد و به آيات و نشانه      سالك به خداوند عشق مي    

سعدي اين عشق را ايـن گونـه        . نگرد او نيز عاشقانه مي   
  :كند بيان مي

  به جهان خرم از آنم كه جهان خرم از اوست
  الم از اوستعاشقم بر همه عالم كه همه ع

  549كليات، ص 
عشق به خداوند و شوق وصال معشوق، دل سالك         

مولـوي زيبـا    . كنـد    ها پـاك مـي     را از زنگارها و آلودگي    
  :سرايد مي

  هركه را جامه ز عشقي چاك شد
  او ز حرص و جمله عيبي پاك شد
  22دفتر اول،

هنگامي كه كسي هواي يار در دلـش شـكوفا شـد،            
ناصــواب بــراي وصــال آنگــاه قربــاني كــردن اوصــاف 

محبوب براي او سهل و ارزان خواهد شد و هنگامي كه           
آدمي از حـرص و طمـع خـالي شـود، راه رسـيدن بـه                

  .حقيقت هموار خواهد شد
  يك حكايت گويمت بشنو به هوش

  تا بداني كه طمع شد بند گوش
  از طمع بيزار شو چون راستان

  تا نهي پا بر سر آن آستان
  2372دفتر اول، 
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آميــز بــا خداونــد برقــرار  يونــد محبــتكــسي كــه پ
نمايد؛ آفت تكبر، خودخواهي و لاف خدايي زدن در          مي

ميرد و نگـاهي زلال و مهربـان بـه همـه عـالم               دلش مي 
راز ويراني طبيعت، ادعاي خدايي كردن انسان     . افكند مي

زمـاني كـه    . ور شدن آتش آزمندي در وي است        و شعله 
هـا و    مايد، جـان  آدمي بر روي زمين خداوند را بندگي ن       

آنگـاه نـسبت    . جهان از هجوم او در امان خواهند مانـد        
بين انسان و طبيعت از حالت مـن و آن تغييـر خواهـد              

  .كرد
  من كه صلحم دائماً با اين پدر

  اين جهان چون جنت استم در نظر
  3264دفتر چهارم،

تمام جهان براي سالك جلوه محبوب است و رابطه 
جويانه ابزاري؛ بلكه  ه سلطهانسان با طبيعت نه يك رابط

، رواز اين . مند و دوستانه خواهد بود يك رابطه هدف
نهاده و سرگشته  انسان در دامان طبيعت خود را وا

كند؛ بلكه تمام عالم با او در پيوند خواهد  احساس نمي
بود، او احساس آرامش خواهد كرد و معني زندگي 

  )1384سوتر (شود  عميق مي
ترس از مرگ يكي از : مرگعدم هراس از ) هـ

احساسات هراسناكي است كه به جان انسان مدرن 
زند، زيرا آن را پايان زندگي و رهسپار شدن  چنگ مي

 باد ها و بر مرگ نقطه پايان كوشش. داند به ديار عدم مي
رفتن آرزوهاي انسان جديد است، چون زندگي را در 

 به اما در نگرش عرفاني، مرگ. بيند ماديات خلاصه مي
  .معناي فرو افتادن در چاه نيستي و عدم نيست

در نزد عرفا، در عين اينكه زندگي بسيار جدي 
هاي آن براي ساختن وجود آدمي اهميت  است و ثانيه

 ؛ شيرين و زيبا است،عظيمي دارد، اما فرا رسيدن مرگ
اش خلاصه  زيرا آنان وجود انسان را در كالبد فيزيكي

آدمي داراي گوهري معنوي است از نظر آنان، . بينند نمي
  .كه عشق به وصال حق تعالي در عمق آن ريشه دارد

مرگ و زوال پيكر خاكي، زمينه وصال روح انـسان          

مـرگ بـراي    . سـازد  با آن معشوق يگانـه را فـراهم مـي         
كساني كه زنـدگي را فقـط حيـات چنـد روزه دنيـوي               

دانند، هراسناك و تلخ است، اما براي انسان عارف و           مي
  :ق حق، گوارا و شيرين استعاش

  رنگ اوست مرگ هر كس اي پسر هم
  پيش دشمن دشمن و بر دوست، دوست

  اين حيات عاشقان در مردگي
  دل نيابي جز كه در دلبردگي

  وارهيد از اين جهان عاريه
  ساكن گلزار و عين جاريه

  1767دفتر چهارم،
رسـد كـه كمـر      بتواند به اين بينش      انسان زماني مي  

حافظ . وهر الهي خويش را كشف نمايد     همت بندد و گ   
  :خواند ها را به قدم نهادن در اين راه فرا مي انسان
  خبر بكوش كه صاحب خبر شوي اي بي

  تا راهرو نباشي كي راهبر شوي
  دست از مس وجود چو مردان ره بشوي

  تا كيمياي عشق بيابي و زر شوي
  476غزل، 

  
  نتيجه گيري

هـا و خلأهـاي      در روزگار ما، انسان مدرن بـا رنـج        
راه رهـايي از    . روحي و معنوي دست به گريبـان اسـت        

چنين مشكلاتي، بازگشت به معنويت و تغيير و تحـول          
در بينش و نگرش انسان به خود، خدا، هستي و طبيعت           

  .است
انسان امروزي با توجه و اقبال به ميراث غني عرفان 
اسلامي، به خصوص دنياي روشن و زيباي مولوي، 

هاي  اي نيازهاي وجودي خويش پاسختواند بر مي
مناسب و عميق بيابد كه در دگرگوني سازندة 

با استفاده از . نظيري ايفا خواهد كرد اش نقش كم زندگي
تعاليم متعالي مولوي، روح خسته و سرگشته انسان 
مدرن از زندان ماديت كه او را در چنگال ترس، 
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ته و معنايي اسير ساخته رهايي ياف اضطراب، پوچي و بي
با اين انقلاب مبارك و فرخنده، زندگي چهره دل انگيز 

  .نماياند و زيباي خود را به او مي
بنابراين، شناخت خداوند در سايه تعاليم عرفاي 

شود انسان خداوند را به عنوان  مسلمان سبب مي
به . برترين محبوب و بهترين حامي خود درك نمايد

، مناسبات اين ترتيب، در سايه اين معرفت و شناخت
نوعانش نسبتي  انسان با خويشتن، طبيعت و هم

آميز، مهرورزانه، پرمعنا و عميق خواهد يافت و  محبت
در نتيجه، انسان زندگي را با اميد، شادي و آرامش 
بدون هراس از مرگ در راه رشد و تكامل معنوي پيش 

  .خواهد برد
  مرده بدم زنده شدم گريه بدم خنده شدم

  ن دولت پاينده شدمدولت عشق آمد و م
  210ديوان شمس، غزل، 
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